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های آن بر سیاست خارجی دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام و دلالت
 افغانستان

 بشیراحمد نهضت
 

 چکیده
رسش الدول و تحقق منافع ملی است. پآمیز روابط بیندیپلوماسی، ابزار بنیادین مدیریت مسالمت

زمان واجد ن الگویی از دیپلوماسی ارائه داد که همتواپژوهش حاضر این است که چگونه می
ه با تمرکز المللی کشور باشد؟ این مقالمشروعیت دینی، کارآمدی عملی و قابلیت ارتقای جایگاه بین

لفیق عنوان الگویی که مشروعیت دینی را با عقلانیت استراتیژیک ت، به«دیپلوماسی اقتدار اسلامی»بر 
توصیفی -نماید. روش تحلیلیسیاست خارجی افغانستان را بررسی می کند، ضرورت بازنگری درمی

و  ای این الگو )عزت، استقلال، حکمت، مصلحتگانهدهد که تطبیق اصول پنجبکار رفته نشان می
فرینی فعال و با آ ساز گذار افغانستان از وضعیت انفعال تاریخی به نقشتواند زمینهوفای به عهد( می
لال و تنها استقها حاکی از آن است که این چارچوب نهالملل گردد. یافتهبین ایکرامت در عرصه

بخشد، بلکه ظرفیت اعتمادسازی و تاثیرگذاری آن را در نظام جهانی هویت کشور را تحکیم می
 دهد.ارتقا می

 
دیپلوماسی اقتدار، اصول اسلامی، سیاست خارجی افغانستان، عزت، استقلال،  واژگان کلیدی:

 تحکم

                                                           

  محصل دکتری فلسفه اسلامی 
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 مقدمه
لل، المهای جیوپولیتیک و تحول سریع نظم بیندر عصر تشدید رقابت

مثابه مؤثرترین ابزار تحقق امنیت، منافع و هویت ملی در کانون توجه دیپلوماسی به
چگونگی تعامل با نظام »ها قرار دارد. برای کشورهای اسلامی، پرسش از دولت

سو، ضرورت همراه بوده است: از یکهمواره با یک دوگانگی نظری « المللبین
های های اسلامی و از سوی دیگر، ملزومات عملی و واقعیتپایبندی به اصول و ارزش

هویت  عنوان کشوری باالملل. این دوگانه در مورد افغانستان، بهپیچیده روابط بین
دار و تجربه تاریخی پرتنش از مداخلاءت خارجی، از حادترین و اسلامی ریشه

 ها است.ترین نمونهوسملم
های اسلامی نشان بررسی پیشینه پژوهش در حوزه سیاست خارجی دولت

شده اکثرا در دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته نخست، دهد که مطالعات انجاممی
آثاری که به بررسی تاریخی روابط دیپلوماتیک در صدر اسلام پرداخته و سیرۀ پیامبر 

د. دسته دوم، انو خلفای راشدین را در این زمینه تحلیل کرده« موسلعلیهاللهصلی»اکرم 
ر اسلامی الملل از منظهایی که با رویکردی نظری به تبیین اصول روابط بینپژوهش

ر اند. دپرداخته و مفاهیمی مانند جهاد، امان، معاهده و صلح را مورد کنکاش قرار داده
سیاست  هایعددی به توصیف چالشزمینه افغانستان نیز مقالات و گفتگوهای مت

های اخیر اختصاص یافته، اما کمتر پژوهشی به ارائه یک خارجی این کشور در دهه
ت از آن رفهای اسلامی برای برونچارچوب نظری منسجم و عملیاتی مبتنی بر ارزش

ها همت گمارده است. باوجود تأکید منابع اصیل اسلامی بر اصولی مانند عزت، چالش
و حکمت در روابط خارجی، ادبیات آکادمیک معاصر از فقدان چارچوبی عدالت 

برد که بتواند این اصول را به گفتمان و استراتیژی عملی مند و کاربردی رنج مینظام
ر ویژه برای افغانستان ددر حوزه سیاست خارجی تبدیل کند. این خلاءء نظری به
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تأکید  بتنی بر هویت اسلامیمرحله کنونی حیات سیاسی خود که بر خودتعریفی م
 دارد، به یک ضرورت استراتیژیک تبدیل شده است.

توان الگویی از دیپلوماسی ارائه داد که پرسش اصلی این است که چگونه می
المللی زمان واجد مشروعیت دینی، کارآمدی عملی و قابلیت ارتقای جایگاه بینهم

ه تبیین عملی، ب-این خلاء نظری کشور باشد؟ مقاله حاضر با هدف پر کردن بخشی از
است های آن برای سیو تحلیل دلالت« دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام»مفهوم 

پردازد. این پژوهش بر این فرض استوار است که تلفیق خارجی افغانستان معاصر می
ای عزت، استقلال، حکمت، مصلحت و وفای به عهد در یافته اصول پنجگانهسازمان

ای رایج ستهگرا یا وابتواند الگویی بدیل در برابر الگوهای سلطهمنسجم، میچارچوبی 
عنوان نقشه راهی برای ارائه دهد. هدف نهایی، ارائه طرحی است که بتواند به

 گیری و کنش دیپلوماتیک افغانستان عمل کند.تصمیم
 برای پاسخ به پرسش تحقیق، ابتدا چارچوب مفهومی تحقیق با تعریف مفاهیم

ه شود. سپس بروشن می« دیپلوماسی اقتدار»و « اقتدار»، «دیپلوماسی»کلیدی 
استخراج و تبیین اصول پنجگانه بنیادین این دیپلوماسی از منابع اسلامی اختصاص 

یابد و در پایان، این اصول بر سیاست خارجی افغانستان معاصر تطبیق شده و می
 رد.گیراهکارهای عملیاتی آن مورد بحث قرار می

 . چارچوب مفهومی1
 و ترکیب تحلیلی« اقتدار»، «دیپلوماسی»در این مقاله، سه مفهوم کلیدی 

شوند تا چارچوب نظری پژوهش بر پایه تعاریف بررسی می« دیپلوماسی اقتدار»
 .روشن و قابل اعتماد شکل گیرد

 . مفهوم دیپلوماسی1-1
 فاق عریف جامع و مورد و در تعریف از دیپلوماسی باید اذعان کرد که ارائه یک ت
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های مختلف ای چندبعدی است و از زاویهممکن نیست؛ زیرا دیپلوماسی پدیده
همین دلیل،  گیرد. بهحقوقی، تاریخی، سیاسی، اخلاقی و فلسفی مورد تحلیل قرار می

های متنوع و گاه متفاوت از دیپلوماسی های علمی با تعریفها و مقالهدر کتاب
ی دهد که دیپلوماسها نشان میاین گوناگونی و اختلاف در تعریف .شویمرو میروبه

های مفهومی ایستا و غیر متحرک نیست، بلکه مفهومی پویا، متحرک و وابسته به زمینه
ی اصرار جارو، در تحقیق حاضر نیز بهفرهنگی، تاریخی و نظری هر دوره است. از این

ون این شود تا ابعاد گوناگه میبر یک تعریف خاص، به چند تعریف معتبر پرداخت
  .تر روشن گرددصورت دقیقمفهوم به
ای نسبتا نو در تاریخ اندیشه ای دیپلوماسی در معنای امروزی آن، پدیدهواژه

 های رسمی اروپایی و سپسسیاسی است. این اصطلاح حدود دو قرن پیش وارد زبان
ر اصل ما گرفته شده است که دغیر اروپایی شد. ریشه لغوی آن از کلمه یونانی دیپلو 

ای لوله شده یا پیچیده شده، طومار رسمی یا تصدیق و گواهینامه بوده به معنای نوشته
گردید ای که به موجب آن، امتیاز یا صلاحیت خاصی به فردی اعطا میاست؛ نوشته

(. تا اواخر قرن هجدهم میلادی، دیپلوماسی بیشتر 04: 0040)ظریف و سجادپور، 
رفت، اما از آن پس، این واژه کار میبه« علم بررسی اسناد و مدارک رسمی»ای معنبه

ها و معنای هنر و فن تنظیم مدیریت روابط میان دولتدچار تحول مفهومی شد و به
اداره سیاست خارجی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. به بیان دیگر، مفهوم قدیم 

ی تدریج جای خود را به مفهوم جدیدبود، بهدیپلوماسی که ناظر به مطالعات اسنادی 
 آمیزهای مسالمتفات از راهوفصل اختلا الملل و حلداد که محور آن روابط بین

 (.013: 0080)قوام، است
در ادبیات علوم سیاسی، تعاریف گوناگونی از دیپلوماسی ارائه شده است. 

 تنظیم روابط مختلف های همکاری و تعامل بین کشورها برایهنر و روش» دیپلوماسی



 444 /...دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام و

 
 

 ها و حل هرگونه بحران یا تنشی است کهسیاسی، تجاری، فرهنگی، نظامی و علمی آن
 «ممکن است در این روابط ایجاد شود، چه این کشورها دوست باشند و چه نباشند

« هنر ایجاد و حفظ ارتباط میان کشورها»(.  برخی آن را 24تا: )محمدصفر، بی
 هنر و فن اداره سیاست»اند. برخی دیگر، دیپلوماسی را انسته( د6: 0083)سیدآقایی، 

( تعریف 031: 0080)آشوری، « المللی از طریق مذاکرهخارجی و تنظیم روابط بین
گو، جویانه دیپلوماسی تأکید شده و گفتاند. در این تعاریف، بر ماهیت مسالمتکرده

از منظر فلسفی،  .دندگر عنوان ابزارهای اصلی آن معرفی میتفاهم و سازش به
ها در عرصه روابط خارجی توان تجلی عقلانیت عملی دولتدیپلوماسی را می

جای توسل به زور و خشونت، بر اقناع، تعامل و مدیریت دانست؛ عقلانیتی که به
 زمان واجد بعُد اخلاقی و بعُدتعارضات استوار است. به همین دلیل، دیپلوماسی هم

هایی چون صلح، احترام متقابل و کرامت متکی بر ارزشسو ابزاری است: از یک
ها ای برای تأمین منافع ملی و بقای سیاسی دولتانسانی است و از سوی دیگر وسیله

 رود.به شمار می
دیپلوماسی عبارت است از مجموعه  :توان گفتتر میدر یک تعریف به نظر جامع

آمیز ا با استفاده از ابزارهای مسالمتها عمدتها، فنون، تدابیر و اعمالی که دولتروش
برای کاهش اختلافات، افزایش تفاهم، حفظ منافع ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود 

 (.36: 4394گیرند )ظریف و سجادپور، کار میالملل بهدر نظام بین
 . مفهوم اقتدار2-1

: 4384، )بشیریه گیردقرار می« قدرت عریان»از دیدگاه مفهومی در برابر  اقتدار
(. اگرچه خود اقتدار یکی از اشکال اعمال قدرت است، اما تفاوت بنیادین آن با 35

ت، تر، قدرت، توان اعمال اراده اسقدرت در عنصر مشروعیت نهفته است. به بیان دقیق
ت قدرت، اقتداری اس»اند: رو گفتهباشد. از ایناما اقتدار، توان مشروع اعمال اراده می
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: 4316زند، و اقتدار، قدرتی است آمیخته با مشروعیت )شجاعی فاقد مشروعیت،
گردد، نشین میبا مشروعیّت عجین و هم« اقتدار»(. برحسب این تعریف، مفهوم 5ش
در زبان دری، اقتدار بیشتر  .گیردطورى که تمام اعتبار و هویت خود را از آن میبه
عنا صرفا راندن است. اما این مرمان معنای توانمندی، نفوذ، اعتبار و شایستگی برای فبه

ت مستقل و صور فردی یا ذاتی نیست؛ یعنی اقتدار چیزی نیست که شخص یا نهاد به
یرش مند است که در پیوند با پذنفسه دارا باشد، بلکه مفهومی اجتماعی و رابطهفی

 گیرد )همان(.دیگران شکل می
عنی است؛ ی شدهرت توجیهقداز منظر اندیشه سیاسی اسلام نیز، اقتدار نوعی 

قدرتی که پشتوانه عقلانی، اخلاقی و حقوقی دارد. در اقتدار، عنصر اقناع و استدلال 
ه سازد. به همین دلیل گفتنهفته است و همین امر آن را از زور صرف و تحمیل جدا می

 .شود اقتدار، قدرتی است مبتنی بر رضایت و پذیرش، نه بر اجبار و ترسمی
های گوناگون کاربرد دارد؛ در سیاست، فرهنگ، علم، اقتصاد و حوزهاقتدار در 

یعنی  است؛ اقتدار در سیاست خارجیامنیت. اما در این مقاله، مراد از اقتدار بیشتر 
ان، آمیز یک نظام سیاسی برای تأثیرگذاری بر دیگر توانایی مشروع، عقلانی و مسالمت

 .راس در طرف مقابلبدون وابستگی به زور و بدون ایجاد ترس و ه
 مدار برایاقتدار عبارت است از توانایی مشروع، عقلانی و اخلاق، در نهایت

وی ر  ای که فرمان و رهبری نه از سر ترس، بلکه ازگونهاثرگذاری بر رفتار دیگران، به
در نتیجه، اقتدار اسلامی نه بر زور و  .باور به حقانیت، عدالت و شایستگی باشد

ها استوار است؛ اقتداری که هم دل حق، عدالت، عقلانیت و اخلاق تحمیل، بلکه بر
 .بخشدسازد و هم ساختارها را سامان میرا قانع می

 . مفهوم دیپلوماسی اقتدار3-1
 عنوان یک هب« دیپلوماسی اقتدار»شده، برای اصطلاح های انجامباتوجه به بررسی
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ورت لفظی صیک اسلامی بهترکیب مفهومی معاصر، تعریف مستقلی در متون کلاس
صورت به کار نرفته است و این مفهوم بیشتر در ادبیات سیاسی معاصر برخی کشورها به

ترکیبی و نوظهور مطرح شده است. با وجود این، مفهوم مذکور از رهگذر استنباط 
، «ت دولتهیب»، «تمکین»، «شوکت»، «عزت»تحلیلی از مباحث بنیادین اسلامی مانند 

باشد. از در فقه سیاسی قابل استخراج می« استقلال امت»و اصل « سبیل قاعدۀ نفی»
رو، کاربرد این اصطلاح در پژوهش حاضر ناظر به تحلیل نظری با الگوگیری از این

مفاهیم بنیادین مطرح در میراث اسلامی است، نه ادعای وجود اصطلاحی مأثور در 
 منابع فقه سیاسی اسلام.

« تداراق»و « دیپلوماسی»رکیب، باید به دو مفهوم برای فهم و تعریف این ت
صورت جداگانه توجه کرد و سپس با رویکرد تحلیلی و با تکیه بر مبانی اسلامی، به

تعریف برای دیپلوماسی اقتدار ارائه نمود که با مسئله پژوهش پیوند منطقی داشته 
نر و فن عنای هصورت کلی به مچه پیش از این بیان شد، دیپلوماسی بهباشد. چنان

آمیز، گفتگو، تفاهم و تعامل عقلانی میان های مسالمتتنظیم روابط خارجی از راه
(. اقتدار نیز به معنای قدرتی است که 031: 0080ها است )آشوری، ها و ملتدولت

بر مشروعیت، عقلانیت و پایبندی اخلاقی استوار باشد و بتواند بدون توسل به زور، بر 
(. با پیوند این دو مفهوم و با استناد به 04: 0080ثر بگذارد )بشیریه، رفتار دیگران ا

جی است ای از سیاست خار توان چنین گفت: دیپلوماسی اقتدار شیوهمنابع اسلامی می
که در آن یک نظام سیاسی، با تکیه بر مشروعیت ارزشی، خرد استراتیژیک و التزام 

شود، نه تگی با دیگران وارد تعامل مینفس و شایساخلاقی، از موضع عزت، اعتمادبه
 از موضع ضعف و نه از جایگاه سلطه.

ه خالق پیوند دارد ک« عزت»ای مستقیم با اصل گونهدر نگاه اسلامی، این معنا به
ِ العِْزهةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤمِْنِینَ »خواند: متعال در قرآن کریم مؤمنان را به آن فرامی  «وَلِِلَه
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(. بسیاری از مفسرین در تفسیر این آیه، عزت مؤمنان را در گرو ایمان و 8 )منافقون:
ها در کند که مایه سربلندی آنطاعت خدا دانسته و آن را عزتی حقیقی معرفی می

سیرۀ  توان درگردد. نمونه روشن این نوع دیپلوماسی را میهای باطل میبرابر قدرت
گاری و نجا که آن حضرت در نامههده کرد؛ آنمشا« وسلمعلیهاللهصلی»پیامبر اسلام 

گفتگو با زمامداران روم، ایران و حبشه، با بیان محترمانه، روشن و در عین حال قاطع، 
د کردنپیام دعوت به حق را همراه با کرامت انسانی و استواری اخلاقی مطرح می

 (.030–040: 0033)حمیدالله، 
ت روابط ای از تنظیم و مدیریاسلام، شیوهبنابراین دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر 

ها بر اساس مشروعیت خارجی دولت اسلامی است که در آن، تعامل با سایر دولت
ی سنجشرعی، حفظ عزت و کرامت امت، صیانت از استقلال سیاسی و مصلحت

یری قرار پذای که دولت اسلامی نه در معرض سلطهگونهگیرد؛ بهحکیمانه صورت می
رو، دیپلوماسی اقتدار از این .از اصول عدالت و اخلاق اسلامی عدول نماید گیرد و نه

نه دیپلوماسی سلطه و تحمیل است و نه دیپلوماسی سازش ذلیلانه؛ بلکه دیپلوماسی 
عزت، حکمت و اخلاءق است که هم بر قدرت معنوی تکیه دارد و هم بر عقلانیت 

گرایی تغربی که صرفا بر پایه منفعسیاسی. این دیپلوماسی، برخلاءف الگوهای رایج 
های الهی و کرامت انسانی داشته و هدف آن تأمین مادی استوارند، ریشه در ارزش

 منافع مادی و معنوی امت اسلامی در چارچوب اصول شریعت است.
 . اصول بنیادین دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام2

مقاله، شناسایی اصول شدن چارچوب مفهومی، گام بعدی در این پس از روشن
لیت اجرا دهد و قابای است که دیپلوماسی مورد نظر را شکل میبنیادین و استراتیژی

بخشد. این اصول تنها بیان توصیفی نیستند، بلکه چارچوب نظری و عملی به آن می
اند که جهت، حدود و روح کنش دیپلوماتیک یک نظام اسلامی را در عرصه 
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دیپلوماسی اقتدار اسلامی، بر خلاف برخی الگوهای  .سازدالملل مشخص میبین
معاصر که تنها بر قدرت نظامی، اقتصادی یا سیاسی سکولار تکیه دارند، به 

ها و معیارهای دینی، اخلاقی، عقلانی و اجتماعی وابسته است. ای از ارزشمجموعه
تا از  دهدهای اسلامی امکان میاین اصول به رهبران و نمایندگان سیاسی دولت

های گیریجایگاه عزت، شایستگی و احترام با دیگران تعامل کنند و تصمیم
استراتیژیک خود را بر پایه عقلانیت و مصلحت ببینند و اعتمادسازی را در روابط 

 .خارجی رعایت نمایند
یط تواند در محدهد که چگونه یک دولت اسلامی میتحلیل این اصول نشان می

م خود را درستی مدیریت کند، اقتدار نر لل، استراتیژی خود را بهالمپیچیده روابط بین
آمیز، نقش های زورگویی یا وابستگی ذلتتقویت نماید و بدون گرفتار شدن در دام

نمای یک بازیگر مستقل و مورد احترام را ایفا کند. این اصول، مانند قطب
 .سازدوشن میاستراتیژیک، مسیر دیپلوماسی را در شرایط عادی و بحرانی ر 

 . اصل عزت و کرامت2-1
اصل عزت و کرامت، هسته هویتی و ستون فقرات دیپلوماسی اقتدار اسلامی را 

لام دارد؛ شناختی اسشناختی و انساندهد. این اصل ریشه در مبانی هستیتشکیل می
« دَمَ آ  وَلقََدْ كَرَّمْناَ بَنِي»شود: جایی که انسان، موجودی دارای کرامت ذاتی معرفی می

ِ العِْزَّةُ وَلرَِسُولهِِ »شود: (؛ و جامعه مؤمنان صاحب عزت الهی دانسته می31)اسراء:   وَلِلهَّ
در منظومه فکری اسلام، نه محصول « عزت»بر این مبنا  .(8)منافقون: « وَللِمُْؤْمِنِيَ 

ی و لقدرت و برتری نظامی و یا اقتصادی است، بلکه برآمده از پیوند با یک منبع متعا
ها و بایدهای برآمده از آن منبع است. از همین رو، دیپلوماسی در بندی به ارزشپای

اندیشه اسلامی تنها یک فن تکنیکی برای مدیریت منافع در سیاست خارجی نیست، 
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است که هدف آن حفظ شأن، منزلت و  مند و ارزشیسلوک هویتبلکه نوعی 
 .باشدالملل میاستقلال امت اسلامی در نظام بین

در عرصه عمل دیپلوماتیک و سیاست خارجی، اصل عزت و کرامت در دو 
یابد: سطح رفتاری و سطح ساختاری. در سطح رفتاری، سطح اساسی نمایان می

بینی و دیپلوماسی عزتمدار مستلزم زبان محترمانه اما قاطع، پرهیز از تملق، خودکم
اجتناب و دوری از تحقیر دیگران ها و در عین حال، سیاست التماسی در برابر قدرت

مشاهده  «وسلمعلیهاللهصلی»است. این همان الگویی است که در سیره پیامبر اسلام
داران روم، ایران و حبشه و غیره، پیام دعوت به شود؛ جایی که در مکاتبه با زماممی

نشینی از مواضع و اصول ترین عقبحق با حفظ حرمت مخاطب، اما بدون کوچک
(. در سطح ساختاری نیز، عزت در گرو 456: 4392نیا، گردید )حضیابلاغ میحق، 

اقتدار درونی یک کشور است؛ یعنی کشوری که اقتصاد وابسته، امنیت وابسته و 
رامت الملل از موضع عزت و کتواند در صحنه بینفرهنگ وابسته و مصرفی دارد، نمی

سازی یتکشور اسلامی، نیازمند ظرفسخن بگوید. بنابراین، عزت سیاسی و اقتدار یک 
اخلی های علمی، اقتصادی و فرهنگی دداخلی، خوداتکایی استراتیژی و تقویت بنیان

تواند از جایگاه یک کشور مقتدر و ها، نمیاست؛ زیرا بدون استقلالیت دراین حوزه
 مند ظاهر شد.عزت

ان در تو می ترین دلالت عملی و استراتیژی این اصل در سیاست خارجی رامهم
است. براساس این  تعامل بدون ذلت قالب یک پارادایم روشن خلاصه کرد و آن

تواند برای حل منازعات، توسعه اقتصادی و مدیریت پارادایم، یک دولت اسلامی می
ل المللی وارد تعامل و گفتگو شود، اما این تعامهای امنیتی با همه بازیگران بینچالش

پوشی و عدول از اصول مسلم یا تقبل یرش سلطه، چشمهرگز نباید به قیمت پذ
بنابراین، اصل عزت و کرامت  .کند، تمام شودتعهداتی که استقلال عمل را سلب می
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ی اقتدار اند، بلکه ستون استراتیژیی دیپلوماستنها بنیاد اخلاقی دیپلوماسی اسلامینه
در  و واکنش سیاسی روند که جهت و مرزهای کنششمار میمبتنی بر اسلام نیز به

 .کندالملل را تعیین میعرصه بین
 . اصل استقلال و عدم وابستگی2-2

 استقلال و عدم»شالوده هویت دیپلوماسی اقتدار اسلامی باشد، « عزت»اگر 
و روابط دیپلوماتیک   زیرساخت عملی تحقق آن در سیاست خارجی« وابستگی

از عزت سخن بگوید زمانیکه  تواند در سیاست خارجی خوداست. هیچ دولتی نمی
های سیاسی خود وابسته به اراده دیگران و فشار بیرونی باشد. استقلال در تصمیم

تواند معنا پیدا کند که کشوری حاکمیت و سلطه دیگری را بالای سیاسی زمانی می
(. پس استقلال و عدم وابستگی در نظام 15: 4385سرخود نداشته باشد )واتسون، 

معناست که آن کشور بتواند بر بنیاد اراده خود، بر منافع ملی و  اسلامی، بدین
 .های خارجیاش تصمیم بگیرد نه براساس خواست قدرتهای دینیارزش

چنین در منطق اسلام، استقلال به معنای انزوا و بریدن از جهان و ارتباط با هم
کند؛ ی نمیا نفدول مختلف نیست. اسلام هرگز همکاری، گفتگو و تعامل با دیگران ر 

شمارد. بار و تحقیرآمیز و از دست دادن اختیار سیاسی را مردود میبلکه وابستگی ذلت
دولت مستقل، با جهان رابطه دارد، اما در چارچوب منافع خود و براساس احترام 

 .پذیریمتقابل نه با روحیه تقلید، ترس یا تحمیل
م جا که قرآن کریجود دارد. آنهایی قرآنی نیز و مبنای دینی این اصل در آموزه

 دارد و بر حفظ موقعیتها را از وادادگی، وهن و حزن در برابر سلطه برحذر میمسلمآن
وَلَا تهَِنُوا وَلَا تحَْزنَوُا وَأنَتمُُ الْْعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ » :کندفعال و برتر ایمانی تأکید می

ؤْمِنِيَ  ز دو حالت )وَهَن و حُزن(، در حقیقت این آیه با نهی ا .(004عمران: )آل« مُّ
شمار رود. زیرا  تواند هشداری برای هرگونه وابستگی سیاسی و ذلت دیپلوماتیک بهمی
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یک ملت  شود. وقتیهای بیرونی ساز وابستگی به قدرتتواند، زمینهاین دو حالت می
أنَتمُُ » خود را ضعیف دید، طبیعی است که به دیگران تکیه کند. اما قرآن با جمله

 کند که برتری شما از ایمانبه جامعه مومنان و و افراد با ایمان یادآوری می« الْعَْلوَْنَ 
ز مستقل، تان نیگیریکند که تصمیمگیرد و این برتری ایجاب میشما سرچشمه می

 .باعزت و برخاسته از اراده خودتان باشد، نه از ترس و نیاز به دیگران
شود. ده میروشنی دینیز این اصل به« علیه وسلماللهصلی»در سیره پیامبر اسلام 

ه نه ای سیاسی ساخت کوقتی پیامبر در مدینه دولت اسلامی را تأسیس کرد، جامعه
ای از ونهنم« میثاق مدینه»های بزرگ آن زمان. تابع قریش بود و نه وابسته به قدرت

ل زیستی عقلانی شکیک نظم سیاسی مستقل است که براساس اراده داخلی و هم
دهد که اقتدار (. این تجربه تاریخی نشان می041–000: 0040گرفت )ندوی، 

 .گیرددیپلوماتیک، بدون استقلال واقعی شکل نمی
لاش توانمندسازی درونی و ت در سطح عملی، دستیابی به این استقلال، نیازمند

خود در اقتصاد،  های حیاتی است. دولتی که نیازهای اساسیبرای آن در همه حوزه
طور کامل از بیرون تأمین کند، همواره در امنیت، علم و فرهنگ خود به

دار خواهی خارجی قرار دارد. بنابراین، دیپلوماسی اقتو باج تأثیرپذیری سیاسی معرض
از  خورد؛ سیاستی که هدف آن کاستنگره می سیاست توسعه ملی اسلامی ناگزیر با

در عرصه  .در برابر فشارهای خارجی است آوری کشوربتا ها و افزایشپذیریآسیب
سیاست خارجی نیز استقلال به معنای آزادی انتخاب است. دولت اسلامی نه باید 

، ثمر فرو رود. رویکرد درستخود را به یک بلوک جهانی گره بزند و نه در انزوای بی
سیاسی  درت مانورکس است. این شیوه، قتعامل متوازن با همه و وابسته نشدن به هیچ

 .سازدوگو بر پایه منافع متقابل را فراهم میبرد و زمینه گفترا بالا می
 در نتیجه، استقلال و عدم وابستگی، پیش نیاز غیر قابل اجتناب برای دیپلوماسی 
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ماند، نه هم سیاست خارجی بدون استقلال، نه عزت پایدار می .اقتدار اسلامی است
 کند.معنا پیدا می

 اصل حکمت و عقلانیت .2-3
است؛  «حکمت و عقلانیت سیاسی»اصل سوم دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام، 

د. اگر رو شمار میاصلی که مغز متفکر و موتور پویای سیاست خارجی اسلامی به
سازد و استقلال، زیرساخت آن است، حکمت و عزت، هویت این دیپلوماسی را می

اسی های احسگیریاقتدار از سطح شعار و موضع کند که اینعقلانیت تضمین می
لل تبدیل شود. المنگر و اثرگذار در نظام بینگری سنجیده، آیندهفراتر رفته و به کنش

در منطق اسلامی، حکمت تنها محاسبه سود و زیان مادی نیست، بلکه ترکیبی است 
ای تحقق بر  ها و انتخاب بهترین شیوهها، تشخیص اولویتاز شناخت دقیق واقعیت

اهداف عالی انسانی و الهی. برخلاف برخی الگوهای رایج در سیاست خارجی که 
نند کحکمت و عقلانیت را صرفا برای منفعت مادی  و سود و زیان عددی دنبال می

: 4388نمایند )اصفهانی، های ابزاری تنظیم میبندیو روابط جهانی را براساس دسته
سیاست خارجی مبتنی بر اسلام، به معنای  (. حکمت و عقلانیت واقعی در5

ها و بینانه و مبتنی بر شناخت درست از شرایط، فرصتگیری سنجیده، واقعتصمیم
بنابراین حکمت  .زده یا صرفا شعاریهای احساسی، شتابتهدیدها است، نه تصمیم

ةَ مَن مَ يؤُْتِِ الحِْكْ»و عقلانیت در فرهنگ اسلامی، چنانچه در آیات قرآنی هم آمده: 
گر صرف است. بر این اساس، حکمت (، فراتر از عقلانیت محاسبه269)بقره: « يشََاءُ...

یط، بینانه و مسئولانه بر پایه شناخت شراگیری آگاهانه، واقعسیاسی یعنی تصمیم
 .زده یا صرفا شعاریهای احساسی، شتابها و تهدیدها؛ نه تصمیمفرصت

عنی هر است. ی« فهم موقعیت»معنای قلانیت بهدر دیپلوماسی اقتدار اسلامی، ع
های الملل، موازنه قدرت، ظرفیتتصمیم خارجی باید براساس تحلیل محیط بین
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داخلی و واکنش دیگر بازیگران اتخاذ شود. سیاستمدار حکیم کسی است که پیش 
 جانسنجد و از افتادن در دام افراط، تفریط و هیها را میاز اقدام، پیامدها و هزینه

کند که نه تهدیدها کوچک کند. حکمت و عقلانیت اقتضا میسیاسی پرهیز می
تر از واقعیت نشان داده شود، بلکه میدان کنش و شمرده شوند و نه دشمن بزرگ

 .تصمیم بر پایه تحلیل علمی صورت گیرد
 نیز حکمت و عقلانیت سیاسی« وسلمعلیهاللهصلی»در سیره پیامبر اسلام 

ت. ای برجسته از حکمت دیپلوماتیک اسشود. پیمان حدیبیه نمونهده میروشنی دیبه
نگر، در ظاهر، برخی بندهای آن به نفع قریش بود، اما پیامبر با نگاه استراتیژیی و آینده

آن را پذیرفت تا زمینه گسترش دعوت اسلامی، آرامش اجتماعی و تثبیت موقعیت 
(. نتیجه این تدبیر، فتح مکه بدون 235: 4392ها فراهم شود ) بنگاش، سیاسی مسلمآن

 .دهدخوبی نشان میجنگ گسترده بود که قدرت دیپلوماسی حکیمانه را به
 معنای استفاده درست از ابزارهایدر سطح عملی، حکمت و عقلانیت سیاسی به

ند گری، بازدارندگی و حتی سکوت هدفمدیپلوماسی مانند گفتگو، مذاکره، میانجی
شود؛ وماسی اقتدار اسلامی، قدرت همیشه به شکل نظامی ظاهر نمیاست. در دیپل

ترین شکل اقتدار، مدیریت تنش و تبدیل تهدید به فرصت است. بلکه گاهی عقلانی
ت، توان گفکند. در کل میچنین تعادل میان آرمان و واقعیت را حفظ میحکمت هم

اصل  می است. اینحکمت و عقلانیت سیاسی موتور محرک دیپلوماسی اقتدار اسلا 
کند که دولت اسلامی چگونه بیندیشد، چگونه تصمیم بگیرد و چگونه در تعیین می

ای که هم عزت و استقلال حفظ شود و هم منافع گونهالملل عمل کند. بهصحنه بین
 .مشروع امت و کرامت انسانی تأمین گردد

 اصل مصلحت . 2-4
 بتنی اتیژیی دیپلوماسی اقتدار مهای عقلانی و استر یکی از پایه« مصلحت»اصل 
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یعت، ها و اصول ثابت برگرفته از شرکند که آرمانبر اسلام است. این اصل تضمین می
ی الملل، به صورت کارآمد، عقلانهای پیچیده و متغیر نظام بیندر مواجهه با واقعیت

هزینه محقق شود. مصلحت در این چارچوب، به معنای تشخیص و انتخاب و کم
کاری است که بیشترین خیر و پایدارترین منفعت را برای دین، جامعه و امت راه

اسلامی به همراه آورد و در عین حال، کمترین مفسده و زیان را موجب شود. 
که ای نیست، بلدرمنظومه فکری اسلام، مصلحت یک مفهوم خودساخته و سلیقه

ه هر گرایی صرف یا توجیمعنای فایدهریشه در مبانی فقهی دارد. اما این مصلحت به
لکه شکنی( برای رسیدن به هدف نیست، بوسیله نامشروع )مانند ظلم، فریب یا پیمان

ترین شر را برای دین، جامعه و امت چه بیشترین خیر و کممعنای تشخیص آنبه
اسلامی در پی داشته باشد است. این فرایند بر خلاف رویکرد سکولار مبتنی بر اندیشه 

ی مثل دروغ، ااست که معتقد بود، حاکم باید برای حفظ قدرتش از هر وسیلهماکیاولی 
فریب،  خشونت، کشتار، تقلب، ترور و هر راه غیراخلاقی و غیردینی استفاده کند. 
طبق این مبنا به نظر او، حفظ حکومت بدون شرارت ممکن نیست و حاکم باید 

 (.95: 4351اولی، درندگی شیر و فریبندگی روباه را داشته باشد )ماکی
کند. معنا پیدا می« مقاصد شریعت»در فقه سیاسی اسلام، مصلحت در چارچوب 

قل، زند: دین، جان، عامام محمد غزالی مصلحت را به حفظ پنج امر بنیادین پیوند می
کند که هرچه در خدمت صیانت از این مقاصد باشد، نسل و مال و تصریح می

: 0068گار باشد، باطل و غیرقابل قبول )غزالی، مصلحت است و هرچه با آن ناساز 
(. بنابراین مصلحت، ترجمان عملی روح کلی کتاب، سنت و اجماع در 083–081

 .عرصه سیاست و روابط خارجی است
ند که کبر این اساس، اصل مصلحت در دیپلوماسی اقتدار اسلامی اقتضا می

مان و مکان هماهنگ سازد. دولت اسلامی، اهداف بلند شریعت را با شرایط واقعی ز 
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های ای و واکنشبه عبارت دیگر سیاست خارجی باید نه براساس احساسات لحظه
و  گرایی غیردینیقید و عملزده تنظیم شود و نه بر مبنای سودجویی بیشتاب

جش ها با سنسنجی اسلامی، راه وسطی است که در آن تصمیمغیراخلاقی. مصلحت
ت ای که هم مشروعیگونهشود؛ بهها گرفته میا و فرصتپیامدها، امکانات، تهدیده

 .دینی حفظ گردد و هم کارآمدی سیاسی تأمین شود
روشنی ی بهسنجاصل مصلحت« وسلمعلیهاللهصلی»در سیره پیامبر گرامی اسلام 

« وسلمیهعلاللهصلی»چه قبلا هم به فرازهای از سیره پیامیر اسلام شود. چناندیده می
دیگر اشاره شد، در این اصل نیز در ماجرای صلح حدیبیه، پیامبر بزرگ  در اصول

اسلام با وجود اعتراض برخی یاران، صلح را پذیرفت؛ زیرا مصلحت بلندمدت اسلام 
دید. این تجربه تاریخی نشان را در آرامش، تثبیت قدرت و گسترش دعوت می

های دمدت بر واکنشدهد که دیپلوماسی اقتدار اسلامی، ترجیح پیروزی بلنمی
 .مدت استهیجانی کوتاه

ر کند که هر اقدام دیپلوماتیک با معیادر سطح استراتیژی، مصلحت ایجاب می
ارزیابی شود: آیا این سیاست به امنیت جامعه، ثبات کشور، « حفظ مقاصد شریعت»

دهد؟ اگر ها را در معرض آسیب قرار میکند یا آنو منافع واقعی مردم خدمت می
م ها منجر شود، آن سیاست از منظر اسلامی هیجه یک تصمیم به تقویت این بنیاننت

آموزد که گرایی اسلامی به دولت میموجه است و هم عقلانی. بدین ترتیب، مصلحت
 .دکار گیر قدرت را نه برای نمایش، بلکه برای صیانت از منافع مشروع امت به

 . اصل وفای به عهد و اعتمادسازی2-5
در دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام، یک « فای به عهد و اعتمادسازیو »اصل 

دیگر از اصول و ارکان اساسی سیاست خارجی دولت اسلامی است. این اصل بیان 
ها، الملل موظف است به پیمانکند که دولت اسلامی در تعامل با جامعه بینمی
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وابط خارجی، امنیت بند باشد؛ زیرا ثبات ر معاهدات و تعهدات رسمی خود پای
المللی بدون وفای به عهد ممکن نیست. سیاست خارجی که بر سیاسی و اعتبار بین

ند و نه اعتماد، آفریها استوار باشد، نه اقتدار میثباتی تعهدات یا نقض مکرر توافقبی
مبانی دینی این  .دهداعتباری استراتیژی قرار میبلکه کشور را در معرض انزوا و بی

ور معرفی آ ه وفور در قرآن کریم بیان شده و وفای به عهد را یک تکلیف الزاماصل ب
« قُودِ یا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالعُْ »دارد: کند. قرآن کریم دراین مورد چنین بیان میمی

( و آیات 04)اسراء: « وَأوَْفُوا بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كاَنَ مَسْئوُلًا » :فرماید( و نیز می4)مائده:
متعدد دیگر که بر رعایت عهد و پیمان دلالت دارد. براساس این آیات قرآنی و 
نصوص شرعی، دولت اسلامی مکلف است هر تعهد مشروعی را محترم شمارد و آن 

ت؛ بلکه قید نیسصورت دقیق، شفاف و پایدار اجرا کند. اما این الزام مطلق و بیرا به
. آوری آن استشرط اساسی الزام« مشروعیت شرعی تعهد»م، در فقه سیاسی اسلا 

صورت صریح با احکام قطعی شریعت، مقاصد یعنی اگر یک معاهده یا پیمان، به
مسلم دین، یا اصول بنیادین اسلام )مانند عدالت، کرامت انسان، حرمت ظلم و 

ست و ا پذیری( تعارض داشته باشد، چنین تعهدی از اساس فاقد اعتبار شرعیسلطه
فقهای اسلامی بر این قاعده بر مبنای حدیثی که از پیامبر  .وفای به آن واجب نیست

« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»روایت شده است: « وسلمعلیهاللهصلی»اکرم 
اند که اطاعت از هیچ مخلوقی در معصیت خدا جایز نیست، یعنی هیچ تأکید کرده

ی را بندد یا بر آن وفادار بماند که در آن معصیت خدا اکس حق ندارد پیمان و معاهده
 (.64: 4391و نافرمانی از احکام مسلم دین را در پی داشته باشد )عوده، 

بر این اساس، اگر دولت اسلامی در حوزه دیپلوماسی و سیاست خارجی خود، 
یف پذیری سیاسی، یا تضعشود که مثلا به ظلم ساختاری، اشغال، سلطه وارد معاهده

الملل معتبر شمرده اگر از نظر حقوق بین هویت دینی جامعه بینجامد، چنین پیمانی
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آور نیست. در این حالت، دولت اسلامی موظف شود، از نظر فقه سیاسی اسلام الزام
نه و حقوقی حکیما است یا از ابتدا از انعقاد آن خودداری کند یا اگر بسته شده، با شیوه

 .دضابطه دست بزنآنکه به فریب یا نقض ناگهانی و بیاز آن خارج شود، بدون 
آور بود نیز وفای به عهد تا جایی الزام«  وسلمعلیهاللهصلی»در سیره پیامبر اسلام 

با مشرکان و  «وسلمعلیهاللهصلی»که با احکام الهی تعارض نداشته بود. پیامبر اکرم 
قیر یرفت که به تثبیت ظلم، تحپذبست، اما هرگز تعهدی را نمییهودیان پیمان می

شد. بنابراین در سطح سیاست خارجی، ها یا نقض اصول توحیدی منجر میمسلمآن
اصل وفای به عهد در چارچوب مشروعیت شرعی، دارای سه کارکرد استراتیژیی 

 :اساسی است
عنوان نخست، ایجاد اعتماد پایدار؛ به این معنا که جهان اسلام و دولت اسلامی به

اعتبار  شود والملل شناخته میگری مسئول، فعال و قابل اعتماد در روابط بینبازی
 .گرددسیاسی آن تقویت می

ست ای مجاز نیدوم، صیانت از هویت دینی؛ بدین معنا که هیچ توافق یا معاهده
 .دین، عدالت و کرامت جامعه اسلامی را فدای منافع مقطعی یا فشارهای خارجی کند

تعامل و تبعیت؛ به این معنا که دولت اسلامی با جهان تعامل سوم، تنظیم مرز 
 .دگردپذیر نمیکند، اما سلطهشود، گفتگو میکند، اما در دیگران حل نمیمی

یست، گرا نرو، در دیپلوماسی اقتدار اسلامی، وفای به عهد یک اصل مطلقاز این
ود دات مشروع خبلکه اصل مشروط به مشروعیت است. دولت اسلامی به تمام معاه

سازد. اما در برابر تعهداتی که المللی میماند و از همین راه اعتماد بینبند میپای
شود و با طور روشن با شریعت، عدالت و کرامت انسانی تعارض دارند، تسلیم نمیبه

. چنین کندعقلانیت حقوقی و حکمت سیاسی مسیر خروج مسئولانه را انتخاب می
 .آفریند و هم مشروعیتم اقتدار میزمان هرویکردی هم
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دیپلوماسی  توان گفتدر نتیجه و باتوجه به اصول بنیادینی که تبیین شد، می
گرایی است که در آن هویت اقتدار مبتنی بر اسلام، نظامی هماهنگ از ارزش و واقع

کنند. می تنیده عملصورت درهمدینی، استقلال سیاسی و عقلانیت استراتیژیک به
شور شود و جایگاه باوقار کپذیری میبینی و سلطهزت و کرامت مانع از خودکماصل ع

گیری کند. اصل استقلال و عدم وابستگی زمینه تصمیمالملل حفظ میرا در نظام بین
سازد و اصل حکمت و عقلانیت باعث های دینی را فراهم میبر پایه اراده ملی و ارزش

و شعار فاصله بگیرد و بر تحلیل،  شود که سیاست خارجی از احساساتمی
ق ها، اصل مصلحت راه تطبینگری و سنجش پیامدها استوار شود. در کنار اینآینده
دهد و اصل وفای به عهدِ مشروط های زمانه را نشان میهای شریعت با واقعیتآرمان

 سازد و هم مرز تعامل و تسلیم را روشنبه مشروعیت شرعی، هم اعتماد جهانی را می
کند. بر این اساس، دولت اسلامی نه منزوی است و نه وابسته، بلکه بازیگری می

 .المللمستقل، باعزت و خردمند در صحنه روابط بین
 . تطبیق اصول دیپلوماسی اقتدار اسلامی بر سیاست خارجی افغانستان3

پس از تبیین چارچوب نظری و اصول بنیادین دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام، 
 ی تطبیق این اصول در سیاست خارجیام نهایی در این مقاله، بررسی امکان و شیوهگ

خود  ای تازه از حیات سیاسیامارت اسلامی افغانستان است. افغانستان امروز در مرحله
عنوان نظام حاکم، داعیه بازسازی به« امارت اسلامی»ای که در آن قرار دارد؛ مرحله

های اسلامی المللی کشور را براساس ارزشجایگاه بین هویت سیاسی، استقلال ملی و
 مطرح کرده است.

سیاست خارجی افغانستان در چهار دهه گذشته، عمدتا تابعی از معادلات قدرت 
تقلال عمل ، اس«دیپلوماسی وابسته»المللی بود. این های مشروط بینبیرونی و کمک

عیت شد. وضکرامت مردم تمام میکشور را محدود کرده و اغلب به هزینه منافع ملی و 
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 نظیر برای بازتعریف این رابطه براساس اراده داخلی و اصول اسلامیکنونی، فرصتی بی
های توان با تکیه بر آموزهفراهم کرده است. پرسش اصلی این است: چگونه می

دیپلوماسی اسلامی، الگویی ارائه داد که هم عزت و استقلال کشور را حفظ کند و 
اید؟ پاسخ در الملل تبدیل نمانستان را به بازیگر معتبر و تأثیرگذار در نظام بینهم افغ

 .تطبیق پنج اصل بنیادین نهفته است
 . تطبیق اصل عزت3-1

ترین رکن دیپلوماسی اقتدار اسلامی، عنوان اولین و مهماصل عزت و کرامت، به
است.  استراتیژیک های عمیق وبرای سیاست خارجی افغانستان معاصر دارای دلالت

زیرا در منابع اسلامی، عزت مؤمنان و جامعه اسلامی یک ارزش بنیادین و خط سرخ 
فرماید: اساسی در تعامل با دیگران تلقی شده است. خداوند متعال در قرآن کریم می

ِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ » ن آیه تأکید (. مفسران قرآن در ذیل ای8)منافقون: « وَلِلهَّ
ها، عزت خود را از دست بدهند و یا اند که مؤمنان نباید در برابر غیرمسلمآنکرده

نیز تبلور  «نفی سبیل»ها باشند. این اصل در قالب قاعده مهم فقهی دنبال عزت از آنبه
)نساء: « بِیلًا سَ  وَلنَ یجَْعَلَ اللَّـهُ للِْکاَفِرِینَ عَلََ المُْؤْمِنِینَ »یافته است که مستند به آیه 

باشد. براساس این قاعده، هیچ راهی برای سلطه و برتری کافران بر مؤمنان ( می040
سیر ال»وجود ندارد. محمد بن حسن شیبانی از فقهای برجسته اسلامی، در کتاب 

اسلام است،  الملل درترین متون کلاسیک در زمینه روابط بینکه یکی از مهم« الکبیر
پذیری کند که هرگونه معاهده یا تعامل خارجی که منجر به سلطهکید میبر این نکته تأ

 (.084: 0403ها شود، نامشروع و غیرقابل قبول است )شیبانی، و ذلت مسلمآن
معنای کنار گذاشتن الگوی تطبیق این اصل برای افغانستان معاصر به

ا تنزل ر  خورده سابق است؛ یعنی سیاست التماسی و وابسته که شأن کشورشکست
کند که دیپلومات افغان در مجامع جهانی، با دهد. در عمل، اصل عزت ایجاب میمی



 441 /...دیپلوماسی اقتدار مبتنی بر اسلام و

 
 

های فرهنگی و منافع ملی ادب کامل اما با صراحت تمام، از حق حاکمیت، ارزش
اسخ جانبه درباره حقوق بشر، پکشور دفاع کند. برای نمونه، در مواجهه با اتهامات یک

ذیب های جامعه افغانستان و منطق استوار باشد نه تکاقعیتباید مبتنی بر مستندات، و 
احساسی یا سکوت تحقیرآمیز. نتیجه این رویکرد، تغییر تصویر افغانستان از یک 

ها به یک کشور فعال با هویت مستقل و باکرامت خواهد کشور منفعل در دست قدرت
ست، بلکه ا تکبر نیمعنای ادعای پوچ یبود. در حقیقت عزت در دیپلوماسی اسلامی به

 معنای تعامل از موضع کرامت و خوداتکایی است.به
 . تطبیق اصل استقلال3-2

دارد، « یلنفی سب»اصل استقلال و عدم وابستگی که ارتباط نزدیکی با قاعده 
مداری است. فقهای اسلامی، استقلال سیاسی را شرط اساسی زیرساخت عملی عزت

ید در اند که حاکم اسلامی بااند و تأکید کردهمشروعیت یک حکومت اسلامی دانسته
د های خارجی قرار نگیر های خود مستقل باشد و تحت تأثیر قدرتگیریتصمیم

(. این استقلال به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه به معنای 4396)فراهانی، 
 تعامل هوشمندانه از موضع قدرت و اراده مستقل است.

دهد که هرگاه سیاست خارجی ه در افغانستان نشان میتجربه چهار دهه گذشت
دار های بیرونی بوده، نتیجه آن تضعیف استقلال، از بین رفتن اقتکشور تابع اراده قدرت

پذیری سیاسی و امنیتی بوده است. براساس این اصل، سیاست خارجی ملی و آسیب
ی قرار نگیرد و بیرون تأثیر هیچ قدرتای تنظیم شود که تحتگونهافغانستان باید به

 های اسلامی عمل کند. در عمل، سیاستصورت مستقل و بر پایه منافع ملی و ارزشبه
زمان با گسترش روابط اقتصادی با کند که کشور، هممحور ایجاب میاستقلال

همسایگان )از جمله پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه(، گفتگوهای 
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های دیگر )از جمله روسیه، هند و حتی بازیگران غربی( قدرت استراتیژیک خود را با
 بر پایه منافع متقابل و احترام به حاکمیت ملی ادامه دهد.

 . تطبیق اصل حکمت و عقلانیت3-3
است  کننده آناصل حکمت و عقلانیت در دیپلوماسی اقتدار اسلامی، تضمین

جانبه نگری و سنجش همههها، آیندکه سیاست خارجی بر پایه شناخت دقیق واقعیت
بع در مناهای هیجانی. ها استوار باشد، نه براساس شعارها و واکنشها و فایدههزینه

عنوان یک ارزش والا و یک نیاز اساسی برای مدیریت صحیح اسلامی، نیز حکمت به
اءُ یؤُْتیِ الحِْکمَْةَ مَنْ یشََ »امور جامعه معرفی شده است. مبانی قرآنی آن آیه کریمه 

روشنی بیان ( است. این آیه به064)بقره: « وَمَنْ یؤُْتَ الحِْکمَْةَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْرًا کثَِیرًا
کند که حکمت خیر فراوانی است که خداوند به بندگان برگزیده خویش عطا می
 نرساند. برخی از مفسریها را در تشخیص راه درست از نادرست یاری میکند و آنمی

و رسیدن به حق از طریق « اصابت در قول و عمل»ین آیه حکمت را به ا در تفسیر
، توانایی قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود است چنین علم و عقل و هم

معنای بر همین اساس، حکمت در عرصه سیاست به(. 262/ 2: 4126)ماتریدی، 
از این رو . تگیری سنجیده، مبتنی بر دانش، عقلانیت و توجه به پیامدهاستصمیم

 تطبیق این اصل در سیاست خارجی یک امر لازم و ضروری است
سبب موقعیت خاص جغرافیایی خود در قلب آسیا و قرار گرفتن در افغانستان به

 خود را بر پایه ای و جهانی، ناگزیر است سیاست خارجیهای منطقهمرکز رقابت
احساسی و  گیری، تصمیمایحکمت و عقلانیت تنظیم کند. در چنین فضای پیچیده

 کند، بلکه کشور را در معرضتنها منافع ملی را تأمین نمیزده نههای شتابواکنش
دهد. کاربست این اصل در سیاست خارجی افغانستان های پرهزینه قرار میبحران

های هر اقدام المللی، سنجش پیامدها و هزینهمستلزم شناخت دقیق محیط بین
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یت هوشمندانه تهدیدها است. برای نمونه، در برابر اتهامات دیپلوماتیک، و مدیر
توان با دعوت از خبرنگاران خارجی جای واکنش تند یا قطع ارتباط، میای، بهرسانه

ن موقعیت چنیبرای بازدید از افغانستان، تصویر واقعی کشور را به جهان نشان داد. هم
تواند با دیپلوماسی می 0111-اپی و کاساهایی مانند تترانزیتی افغانستان از طریق پروژه

ا تأکید بر بندی مناسبات خارجی بهوشمندانه به فرصتی اقتصادی تبدیل شود. اولویت
عمومی  های دیپلوماسیهمسایگان و کشورهای تأثیرگذار منطقه، استفاده از ظرفیت

آموزی از تجربیات تلخ تاریخی وابستگی به برای بهبود تصویر کشور و درس
های کاربردی این اصل است. نتیجه چنین های خارجی، از دیگر مؤلفهرتقد

رویکردی آن است که دیپلوماسی به ابزاری برای ثبات، امنیت و ارتقای جایگاه 
 .شودالملل تبدیل میافغانستان در نظام بین

 . تطبیق اصل مصلحت3-4
یم تنظدر فقه سیاسی مصلحت یکی از مبانی مهم در تدبیر امور عمومی و 

عنوان اصطلاح به« مصلحت»رود. هرچند واژه شمار میهای کلان جامعه بهسیاست
فنی در همه نصوص نیامده است، اما مبنای آن در مقاصد شریعت ریشه دارد. امام 

دهد که شریعت برای تحقق مصالح بندگان و دفع مفاسد تشریع شاطبی توضیح می
ردد گس، عقل، نسل و مال تعریف میشده و این مصالح در چارچوب حفظ دین، نف

گرایی (. بر این اساس، مصلحت در سیاست خارجی به معنای عمل4384)امیدی، 
و  بینانه شرایط برای تأمین اهداف عالیه اسلامیضابطه نیست، بلکه سنجش واقعبی

 .ملی در چارچوب اصول ثابت شرعی است
ود که این ش، روشن میبا تطبیق این اصل بر سیاست خارجی افغانستان معاصر

اشد و نه الملل بگرایانه و فارغ از واقعیات نظام بینتواند صرفا آرمانسیاست نه می
صرفا واکنشی و تابع فشارهای بیرونی. اصل مصلحت پلی است میان اهداف بلندمدت 
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های ها و فرصتسو، و محدودیتمانند عدالت، استقلال، امنیت و پیشرفت از یک
دیگر. در شرایط کنونی افغانستان، که ثبات سیاسی و امنیت داخلی  موجود از سوی

ند که در کشرط هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، مصلحت اقتضا میپیش
 پذیر در پیش گرفته شود؛ انعطافی کهای و انعطافهای مرحلهها سیاستبرخی حوزه

 .تیجی همان اصول اسمعنای عدول از اصول نیست، بلکه روشی برای تحقق تدربه
تواند ضمن حفظ برای نمونه، در عرصه روابط اقتصادی خارجی، دولت می

 گذاری درمواضع اصولی خویش در مسائل سیاسی و هویتی، برای جذب سرمایه
های زیربنایی، توسعه ترانزیت، استخراج معادن و ایجاد اشتغال، با کشورهای بخش

جلب منفعت »رویکردی در چارچوب فقهی  منطقه و جهان وارد مذاکره شود. چنین
خوانی دارد. قابل تحلیل است و با اصل حفظ مال و تأمین معاش مردم هم« عامه

زینه، ای و پرهجای تقابل جبههالمللی، بههای حساس بینچنین در برخی پروندههم
های ای و ارائه طرحوگوهای چندمرحلهتوان از راهکارهای تدریجی، گفتمی

سازگار  در فقه« ارتکاب اخفّ الضررین»ن استفاده کرد؛ روشی که با قاعده جایگزی
اندیشی هرگز به معنای نادیده گرفتن خطوط سرخ در عین حال، مصلحت .است

د، مصلحت انکه علمای اسلامی تصریح کردهاسلامی و منافع اساسی ملی نیست. چنان
رد. ین شریعت قرار نگیمعتبر آن است که در تعارض با نص قطعی و اصول بنیاد

بنابراین، هنر سیاست خارجی در چارچوب این اصل آن است که بهترین مسیر ممکن 
ت که استقلال، عزت و هویبرای تأمین منافع عالیه کشور را انتخاب کند، بدون آن

مدت گردد. در چنین صورتی، مصلحت نه ابزار توجیه اسلامی قربانی ملاحظات کوتاه
ظام های پیچیده نای عقلانی و شرعی برای مدیریت واقعیتلهانفعال، بلکه وسی

 .الملل خواهد بودبین
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 . تطبیق وفای به عهد3-5
وفای به عهد در شریعت اسلامی یکی از بنیادهای اخلاقی و حقوقی روابط 

لَّذِینَ یاَ أَیُّهَا ا»فرماید: صراحت میشود. قرآن کریم بهاجتماعی و سیاسی شمرده می
وَالمُْوفُونَ »گوید: ( و نیز در توصیف مؤمنان می0مائده: « )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ  آمَنُوا

(. مفسران در تفسیر آیات فوق وفای به عهد را شامل 033بقره:  « )بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا
تعهدات فردی، اجتماعی و سیاسی دانسته و آن را از لوازم عدالت و امانت معرفی 

یَر»چنین فقهای  در ابواب اند. همکرده اند که تصریح کرده« المعاهدات»و « السِّ
ها تا زمانی که طرف مقابل آن را نقض های مشروع با دیگر دولتپایبندی به پیمان

(. بر این اساس، وفای به عهد نه 33 -32تا: نکرده باشد، واجب است )محمدصفر، بی
 .فقه سیاسی اسلام استیک توصیه اخلاقی صرف، بلکه یک اصل حقوقی در 

ود که یکی شبا تطبیق این اصل بر سیاست خارجی افغانستان معاصر، روشن می
های گذشته که به اعتبار افغانستان در سطح های اساسی کشور در دههاز چالش

 بندی به تعهدات بوده است. البته این عدمالمللی آسیب رسانده است، عدم پایبین
اط مستقیم به وابستگی آن به بلوک خاص هم بوده است. راه پایندی به تعهدات، ارتب

اصلی بازسازی این اعتبار، پایبندی به اصل وفای به عهد در چارچوب مشروعیت 
است. دولت افغانستان در سیاست خارجی خود باید نشان دهد که به تعهدات مشروع 

که با  ته تعهداتیالمللی وفادار است؛ البخود در برابر دیگر کشورها و نهادهای بین
این پایبندی، سرمایه سیاسی و  .شریعت اسلام و منافع ملی ناسازگار نباشند

 سازد و جایگاه افغانستان را در گفتگوها و مذاکراتدیپلوماتیک مهمی برای کشور می
لمللی، اهای بینکند. رعایت اصول روابط دیپلوماتیک، اجرای توافقتقویت می

واند تبندی به قراردادهای اقتصادی، میچاق مواد مخدر و پایهمکاری در مبارزه با قا
در عین حال، وفای  .تصویر یک افغانستان مسئول و قابل اعتماد را به جهان نشان دهد
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قید و شرط نیست. هرگاه تعهد یا فشاری با احکام قطعی به عهد به معنای اطاعت بی
ی ت افغانستان حق دارد و حتاسلام یا با حاکمیت ملی در تعارض آشکار باشد، دول

ای خردمندانه از پذیرش یا ادامه آن خودداری وظیفه دارد با استدلال روشن و شیوه
سازد و هم مرزهای اعتقادی و ملی کشور را کند. این رویکرد متوازن، هم اعتماد می

 .کندحفظ می
 موفای به عهد در شریعت اسلامی یکی از بنیادهای اخلاقی و حقوقی در تنظی

یاَ أَیُّهَا »فرماید: صراحت میشود. قرآن کریم بهروابط اجتماعی و سیاسی شمرده می
وَالمُْوفُونَ »گوید: ( و نیز در توصیف مؤمنان می0)مائده: « الَّذِینَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ 

امل عهد را ش (. مفسران در تفسیر آیات فوق، وفای به033)بقره: « بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا
تعهدات فردی، اجتماعی و سیاسی دانسته و آن را از لوازم عدالت و امانت معرفی 

یَر»چنین فقهای اسلامی در ابواب اند. همکرده اند تصریح کرده« المعاهدات»و « السِّ
ض ها تا زمانی که طرف مقابل آن را نقهای مشروع با دیگر دولتکه پایبندی به پیمان

(. بر این اساس، وفای به عهد نه 00-00تا: واجب است )محمدصفر، بینکرده باشد، 
شمار یک توصیه اخلاقی صرف، بلکه یک اصل حقوقی در فقه سیاسی اسلام به

 رود.می
ود که یکی شبا تطبیق این اصل بر سیاست خارجی افغانستان معاصر، روشن می

ته که به اعتبار های گذشهای اساسی در سیاست خارجی کشور در دههاز چالش
بوده  بندی به تعهداتالمللی آسیب رسانده است، عدم پایافغانستان در سطح بین

است. البته این عدم پایبندی به تعهدات، ارتباط مستقیمی با وابستگی آن به بلوک 
خاص نیز داشته است. راه اصلی بازسازی این اعتبار، پایبندی به اصل وفای به عهد 

است. دولت فعلی افغانستان در سیاست خارجی خود باید  در چارچوب مشروعیت
للی المنشان دهد که به تعهدات مشروع خود در برابر دیگر کشورها و نهادهای بین
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وفادار است؛ البته تعهداتی که با شریعت اسلام و منافع ملی ناسازگار نباشند. این 
اه ازد و جایگسبندی، سرمایه سیاسی و دیپلوماتیک مهمی برای کشور میپای

کند. رعایت اصول روابط افغانستان را در گفتگوها و مذاکرات تقویت می
المللی، همکاری در مبارزه با قاچاق موادمخدر و های بیندیپلوماتیک، اجرای توافق

تواند تصویر یک افغانستان مسئول و قابل بندی به قراردادهای اقتصادی، میپای
 قید ودر عین حال، وفای به عهد به معنای اطاعت بیاعتماد را به جهان نشان دهد. 

شرط نیست. هرگاه تعهد یا فشاری با احکام قطعی اسلام یا با حاکمیت ملی در تعارض 
ای آشکار باشد، دولت افغانستان حق دارد و حتی وظیفه دارد با استدلال روشن و شیوه

متوازن، هم اعتماد  خردمندانه از پذیرش یا ادامه آن خودداری کند. این رویکرد
 کند.سازد و هم مرزهای اعتقادی و ملی کشور را حفظ میمی

در مجموع، تطبیق اصول دیپلوماسی اقتدار اسلامی در سیاست خارجی 
اعتباری و بی تواند چارچوبی منسجم برای عبور از وابستگی، بیافغانستان معاصر می

و کرامت،  افغانستان با تکیه بر عزت اعتمادی تاریخی فراهم سازد. بر پایه این رویکرد،
کند. با اصل استقلال، روابط از موضع شأن ملی و هویت اسلامی با جهان تعامل می

ها، بلکه بر اساس منافع و اراده ها و قدرتخارجی خود را نه در قالب تبعیت از بلوک
بینانه ها را بر تحلیل واقعدهد. با حکمت و عقلانیت سیاسی، تصمیمملی سامان می

سنجی، میان اهداف بلندمدت و سازد. با مصلحتهزینه و فایده استوار می
را  المللیکند و با وفای به عهد، اعتماد بینهای موجود پیوند برقرار میواقعیت

است که نه  گیری سیاست خارجینماید. حاصل این مجموعه، شکلبازسازی می
واند جایگاه تئول و اقتدارمحور است و میاحساسی و وابسته، بلکه فعال، هویتمند، مس

الملل تثبیت عنوان بازیگری مستقل، قابل اعتماد و با کرامت در نظام بینافغانستان را به
 .کند
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 گیرینتیجه
ل، حکمت، عزت، استقلا»ی گانهدیپلوماسی اقتدار اسلامی با تکیه بر اصول پنج

ی دهد که بر پایهارائه می، الگوی استراتیژی متوازن «مصلحت و وفای به عهد
مشروعیت دینی و خردورزی جمعی استوار است. این چارچوب، مسیر تعامل یک 
کشور اسلامی با جهان را نه بر مبنای زور یا وابستگی، بلکه براساس کرامت، 

کارگیری این نماید. برای افغانستان معاصر، بهخوداتکایی و اعتماد متقابل ترسیم می
معنای گذار از وضعیت تاریخی انفعال و وابستگی، به سوی ایفای هتواند بالگو می

تواند می الملل باشد. با تکیه بر این اصول، افغانستاننقش فعال و تأثیرگذار در نظام بین
گیری و جایگاهی باعزت و خود را حفظ کند، منافع ملی را پیزمان هویت اسلامیهم

رد. این مسیر، افغانستان را از یک دست آو جهانی به قابل احترام در عرصه
 تأثیرپذیر، به شریکی مستقل و معتبر تبدیل خواهد کرد.بازیگر 
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 منابع
 قرآن کریم

 نگاه معاصر، چاپ دوم آموزش دانش سیاسی،(، 4384بشیریه، حسین، )
 ،«ص»دیپلوماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم (، 4392بنگاش، ظفر، )

 بتوئی، مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول. ترجمه اکبر
ران، تهالملل، اصول سیاست خارجی و سیاست بین(، 4381قوام، عبدالعلی، )

 سمت
مصحح دکتر مجدی باسلوم،  تفسیر المتریدی،ق(، 4126ماتریدی، ابومنصور، )

 بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول
 محمود، اقبال ترجمه محمود شهریار،(، 4351ماکیاولی، نیکولو، )

ترجمه محمدقاسم قاسمی،  ،«ص»نبی رحمت(، 4394ندوی، ابوالحسن، )
 چاپ پنجم. فایل مجازی

داود ترجمه سید ها(،دیپلوماسی )گفتگوی بین دولت(، 4385واتسون، آدام، )
 نیکان، چاپ دومافشان، انتشارات نسلآقایی و لیلی گل

گ اصطلاحات و دانشنامه سیاسی: فرهن(، 4384آشوری، داریوش، )
 نشر مروارید های سیاسی،مکتب

« ص»های سیاسی حضرت محمد ها و پیماننامه(، 4311حمیدالله، محمد، )
 ترجمه سید محمد حسینی. انتشارات سروش، چاپ دوم و اسناد صدر اسلام،
انتشارات دانشگاه  آداب دیپلوماسی و فنون مذاکره،(، 4381آقایی، داود، )

 تهران
 ، دار الکتب العلمیهالسیر الکبیر. بیروت(، 0403بن حسن، )شیبانی، محمد 
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دیپلوماسی چندجانبه: (، 4394ظریف، محمدجواد و سجادپور، محمدکاظم، )
مور وزارت االمللی،  ای و بینهای منطقهپویایی مفهومی و کارکردی سازمان

 خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
المختار الاسلامی  نا القانونیه،الاسلام و اوضاع(، 4391عوده، عبدالقادر، )

 للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ پنچم
دارالذخاير، فایل  المستصفى فى علم،  (،4368غزالی، ابوحامد محمد، )

 دیجیتال
 فصلنامه علمی راهبرد،، «مصلحت از نظر اهل سنت»(، 4384امیدی، جلیل )

 1شماره
پژوهشی حکومت  -ه علمیفصلنام، «اقتدار در اسلام»(، 4316زند، ) شجاعی

 5شماره  اسلامی،
، «چالش بنیادین اسلام با ماهیت دیپلوماسی غرب»(، 4388اصفهانی، ذاکر، )

 3، شماره 23سال  فصلنامه سیاست خارجی،
اصول سياست خارجی نظام اسلامی از نگاه قرآن، (، 4396فراهانی، محمد، )

  روزنامه کیهان
مجله ، ««ص»آمیز پیامبر اسلام صلح دیپلوماسی»(، 4392نیا، ناصر، )حضی

 سال هجدهم، شماره دوم حکومت اسلامی،
ین نگرانه در فقه روابط انسانی بهای آیندهتا(، دیدگاهبن محمدصفر، حسن، )بی

کتبه م سایت وزارت امور اسلامی عربستان سعودی،وبها،  ها و غیرمسلمانمسلمان
 الشامله


